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تنوع تجربه‌های زیستی نویسندگان ما اندک است
گفت‌وگو با »شیوا مقانلو« درباره »داستان ایرانی« و برخی ملاحظات بین‌رشته‌ای

شـــیوا مقانلو نویســـنده‌ای تجربه‌گرا اســـت و ســـعی می‌کند ســـبک و ادبیات 
منحصر به خودش را داشته باشـــد. مجموعه داستان آدم‌های اشتباهی اخیراً 
از این نویســـنده منتشر شده اســـت. مقانلو در دانشـــگاه هنر کارگردانی سینما 
خوانـــده و با چند طرح ســـینمایی همکاری کرده اســـت. وی همچنین مترجم 
پرکاری است. پرســـش‌های ما از ایشـــان افزون‌بر مقوله داستان‌نویسی برخی 

ملاحظات بینارشته‌ای همچون سینما را در بر می‌گیرد.

احمد هاشمی- محمد پروین

 سال بیست‌وسوم  شماره 6570  چهارشنبه   25 مرداد 1396

داستانی دیگر از امید
نگاهی به داستان بلند »حدیث مرده بر دار 

کردن آن سوار که خواهد آمد« نوشته هوشنگ 
گلشیری به بهانه انتشار مجدد

ــه خواهد  ــ ــوار ک ــ ــرده بر دار کردن آن س ــ حدیث م
ــــنگ گلشیری با  ــــت. هوش ــتانی بلند اس ــ آمد داس
ــنای تاریخی، اساطیری و  ــ ــتفاده از عناصر آش ــ اس
دینی، حدیثی کهنه را با روایتی قدیمی تازه کرده 
است. هر یک از نشانه‌های استفاده شده در متن 
ــه و گاه با هم در  ــ ــورت جداگان ــ ــتان گاه به‌ص ــ داس
لایه‌های مختلف تاریخی در ایران مورد استفاده‌ گروه‌ها و اشخاص مهم 
ــناخته‌ شده‌ تاریخی قرار گرفته تا مفهوم و موضوع امید به تغییر و به  ــ و ش

شدن روزگار را ایجاد کند.
ــتان به آن اشاره شده، به صورت ویژگی خاص  ــ ــپید جامگی که در داس ــ  س
ــدا جنبه‌ اعتراضی  ــ ــان و مذاهب ایرانی که در ابت ــ ــاز تقریباً همه‌ ادی ــ در آغ
ــــت. رنگ سپید در فرهنگ  ــته‌اند حاضر بوده اس ــ به مذهب غالب را داش
ــفیدپوش شخص دارای  ــ ــنایی و حقیقت بوده و س ــ ایرانی نماد پاکی، روش
ــپیتمان  ــ ــــت س ــــت که نام خانوادگی زرتش ــــت. از همین رواس فضیلت اس
ــــت. لباس روحانیان در  ــــن و دارای سپیدی روایت شده اس به معنی روش
ــپید  ــ ــان و مزدکیان در دوره‌ مانی و مزدک س ــ ــــت و لباس مانوی دین زرتش
ــــامی لباس و سربند پیامبر  ــده است. در تصاویر و شمایل‌های اس ــ ذکر ش
ــــام در قیام سپید  ــــت. بعد از اس ــفید اس ــ ــــام)ص( به‌طور معمول س اس
ــان  ــ جامگان به رهبری مقنع که ادعای پیامبری و خدایی که به جامه‌ انس
ــپید است. این  ــ درآمده دارد، هم لباس خود و هم به دین گروندگانش س
ــتر  ــ ــــم امتداد پیدا می‌کند. در ابتدای بیش ــــم حتی در میان دراویش ه رس
ــــش از خود به نام زندیق  ــیله‌ دین فراگیر پی ــ این مذاهب، دین تازه به‌وس
ــده‌ زندیگ یا زند دیگر است )زند به  ــ ــد که همان معرب ش ــ معرفی می‌ش
ــد(، از این‌ رو در ابتدا تفسیر مانی از اوستا به زند  ــ ــیر اوستا گفته می‌ش ــ تفس

دیگر مشهور شده و سپس به‌عنوان کافر در مفهوم کلی استفاده شد.
ــتان حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد، گلشیری با  ــ در داس
ــده در شهر رفته است.  ــ ــتفاده از همین عناصر سراغ دین تازه رایج ش ــ اس
ــده آورده  ــ ــرقی نصب ش ــ دین تازه‌ای که به دنبال تصویری که بر دروازه‌ ش
شده است. خود دروازه‌ شرقی دلالت بر آگاهی، جهت نیایش صبحگاهی 
ــتان به سمت آفتاب و آغازی برای روشنی دارد، روشنی و آگاهی که  ــ زرتش

کم‌کم بر خواجه ابوالمجد خواهد تابید.
ــکاری  ــ ــروان پنهان و آش ــ ــود پی ــ ــتان مطرح می‌ش ــ ــازه‌ای که در داس ــ دین ت
ــردابه‌هایی  ــ ــراد به س ــ ــردن این اف ــ ــال ک ــ ــا دنب ــ ــــت ب ــوران حکوم ــ دارد. مأم
ــدور برآمده از  ــ ــردابه، به اتاق م ــ ــــس از گذر از چهار س ــند. پ ــ تودرتو می‌رس
ــدان درون چاه در دست‌کند زیر آن، دوازده نفر  ــ ــــنگ می‌رسند. زیر آتش س
ــراب است مرده‌اند. عدد  ــ ــان جام‌های شکسته‌ ش ــ درحالی‌که در مقابل‌ش
ــا اعداد مهم و  ــ ــــت که ب ــزو اعداد مقدس در فرهنگ ایرانی اس ــ دوازده ج
کامل سه، رمز آسمان و چهار، زمین در ارتباط است. به‌جز آن، محلی که 
این بخش داستان تصویر می‌کند مشابه تفاسیر از محراب‌های دین میترا 

چاه،  ــردابه،  ــ س ــورت  ــ به‌ص ــــت،  اس
ــه هفت مرحله  ــ ــــت‌کند ک غار یا دس
ــتند و میترا در شام آخرش در  ــ داش
ــراب و گوشت خورده  ــ درون غار ش
بود. مهردینان سوگند می‌خوردند 
ــــی حرف  ــا کس ــ ــود ب ــ ــــن خ ــه از دی ــ ک
ــرا در محراب‌ها  ــ ــد. تصویر میت ــ نزنن
به دیوار آویخته بوده است. مشابه 
ــتان  ــ این آداب در این بخش از داس

معصوم پنجم روایت می‌شود.
مفهوم آشنای دیگر در این داستان 
ــتان نیز  ــ ــــی داس ــون اصل ــ که مضم
ــــی و  ــوع منجی‌خواه ــ ــــت موض هس
انتظار موعود است. منجی خواهی 
ــران مفهومی  ــ ــرزمین نجد ای ــ در س
ــــن  ــه‌ای دارد. در دی ــ پای و  ــــی  اساس
ــتی بعد از شام  ــ ــتانی مهرپرس ــ باس
ــید  ــ ــوار بر ارابه‌ خورش ــ آخر میترا س
به آسمان می‌رود تا در آخرالزمان 
ــــن مفهوم  ــردد. همی ــ بازگ ــاره  ــ دوب
ــه موعود به  ــ ــــت با س در دین زرتش
ــیدر ماه و  ــ ــیدر، هوش ــ نام‌های هوش

سوشیانس آورده می‌شود. 
ــــن  دی از  ــر  ــ متأث ــــی  مان ــــن  دی در 
ــــدن  آم ــــت  زرتش و  ــــیحیت  مس
ــود مانی  ــ ــاره به خ ــ ــــط که اش فارقلی
ــهر ایزد وعده داده  ــ است و خردیش
ــــت. این مفهوم در اسلام  ــده اس ــ ش
ــرده خورده  ــ ــا مهدویت گ ــ ــیعه ب ــ ش
ــــت. در مسلک مقنع هم هاشم  اس
ــود را در تنور انداخته  ــ بن حکیم خ
ــان به‌عنوان  ــ ــاره در آخرالزم ــ تا دوب
ــر مردمانش  ــ ــاز ب ــ ــدای بزرگ، ب ــ خ
ظاهر شود. در ایران مؤمنان به هر 
یک از ادیان در زمان‌های مختلف 
ــور موعودی بوده‌اند  ــ در انتظار ظه
ــتان به‌صورت نقش  ــ که در این داس

ــــی که با اعدام شخصی شبیه به آن  ــده است. نقش ــ زیبایی بر دیوار ذکر ش
ــاید کسی که مدعی یکی بودن با تصویر بوده( هم پایان پیدا نمی‌کند  ــ )ش

و مردم به اعتقاد خود ادامه می‌دهند. 
ــــت. در  ــتفاده کرده اس ــ ــه‌دار اس ــ ــنده به زیبایی از همین اعتقاد ریش ــ نویس
ــپیدجامگان و رقص و  ــ ــرار دادن خواجه ابوالمجد در میان س ــ نهایت با ق
حرکت جمعی آنان نشان می‌دهد که وی براحتی مقهور اعتقاد جمعی 
ــــت در آن شهر که به چشم  ــــت؛ با وجود اینکه وی تنها فردی اس شده اس
ــده و در آن صحنه  ــ ــبیه به تصویر بود دی ــ ــود اعدام فردی را که کاملًا ش ــ خ
ــتن و توجه نکردن مردم به این موضوع خشمگین هم شده  ــ از چشم بس

است.
ــازه به نمایش  ــ ــــن‌ورزان ت ــاد و رفتار دی ــ ــه‌ای از اعتق ــ ــتان گوش ــ در این داس
ــــدن او از جامه‌ اربابی  ــــام و بیرون آم ــــت. برابری خواجه و غ درآمده اس
ــــی را منکر  ــه اختلافات طبقات ــ ــــت ک ــیار نزدیک اس ــ با اعتقاد مزدکیان بس
ــاوی به همه‌ امکانات  ــ ــــی مس ــدند و خواهان برابری همه و دسترس ــ می‌ش

بودند.
ــوار  ــ ــتان بلند حدیث مرده بر دار کردن آن س ــ ــیری در داس ــ ــــنگ گلش هوش
ــه‌اش را در همان آغاز بر  ــ ــد بازی زیبایی را آغاز کرده که پای ــ که خواهد آم
قدمت داستان گذاشته است. قدمتی که با اشاره‌ ادیان اولیه بر نیاز انسان 
ــــت پایه  ــــم و زندگی بی‌مرگ اس ــــذاب، نجات از ظل ــــختی و ع به پایان س
گذاشته شده و با استفاده از لایه‌های پنهان مفاهیم موجود در ناخودآگاه 
ــــکلی دیگر بازگو  ــــن را به ش ــتانی که ــ ــا کمک زبانی فاخر، داس ــ ــــی، ب  جمع

کرده است.

نسترن هاشمی

نگاه

  در این داستان 
 گوشه‌ای از اعتقاد 

و رفتار دین‌ورزان تازه 
به نمایش درآمده 

است. برابری خواجه و 
غلام و بیرون آمدن او 

از جامه‌ اربابی با اعتقاد 
مزدکیان بسیار نزدیک 

است که اختلافات 
طبقاتی را منکر 

می‌شدند و خواهان 
برابری همه و دسترسی 

 مساوی به همه‌ 
امکانات بودند

ëë اتفاق تأثیرگذاری که ادبیات جدی را دچار ســـوءتفاهم کرده، مُدی است که شبکه‌های تلگرامی و
اینستاگرامی ‌آورده که قطعاتی از کتاب را انتخاب و معرفی می‌کنند

ëë .ما در داســـتان ایرانی نتوانستیم آنقدر موفق باشیم، چه از نظر سوژه و چه از نظر سبک و ساختار
خارجی‌ها از تجربیات زیســـتی گســـترده‌تر و متنوع‌تری اســـتفاده می‌کنند، دســـت‌کم صدســـال 
داستان‌نویسی حرفه‌ای پشت سرشان قرار دارد، نه مثل تاریخ ادبیات ما که تک‌ستاره‌هایی هر چند 

سال داشته‌ایم و نوشتن هنوز  یک شغل نیست

ëë همین چنـــد عامـــل را جمع کنید:  ناشـــر حامـــی، تبلیغـــات رســـانه‌ای، آموزش در مـــدارس و
کتابفروش‌های دانا. اگر بازار کتاب زیر و رو نشد؟!

نیم نگاه

داستان ایرانی

ëë .از علاقه شما به داستان کوتاه شروع کنیم
لطفاً دراین‌باره بیشتر توضیح دهید.

ــرایط فرهنگی و  ــ از کودکی به خاطر ش
ــواده زیاد کتاب می‌خواندم و تا  ــ خوب خان
نوجوانی بیشتر رمان‌های کلاسیک مهم 
خارجی را خوانده بودم. اما در جوانی بود 
که با داستان کوتاه بیشتر جهان ادبیات را 
شناختم و ضرباهنگ و مضامین داستان 
ــــکل تفکر  ــه زندگی و ش ــ ــتر ب ــ کوتاه را بیش
آدم‌های امروزی شبیه‌تر می‌دیدم، گرچه 
لذت خواندن رمان همیشه جای اصلی را 
داشته است. اواخر دهه 70 و اوایل دهه‌80 
دوران اوج توجه به داستان کوتاه در ایران 
بود. وفور نشریات تخصصی مثل کارنامه 
ــتان‌خوانی جدی که  ــ ــات داس ــ و نیز جلس
ــتان کوتاه تأکید زیادی داشتند.  ــ روی داس
ــتان کوتاه در دنیا بُعد  ــ البته هنوز هم داس
ــر و  ــ ــــب ‌خاص‌ت ــــری دارد و مخاط هنری‌ت
فرهیخته‌تری را می‌طلبد؛ اما از اواخر دهه 
80 به بعد متأسفانه برخی دوستان ناشر 
ــنده، با تحلیل‌های اشتباه، رمان و  ــ و نویس
داستان کوتاه را در تقابل با هم قرار دادند 
و حجیم بودن کتاب به معیار چاپ و حتی 
سنجش کیفیت تبدیل شد درصورتی‌که 
ــــخ وجب و کلمه  ــــچ ‌جای جهان و تاری هی
ــــت که یک  ــــت، معیار این اس معیار نیس
ــنده حرفه‌ای هر روز بنویسد و خوب  ــ نویس
ــد، حالا در هر حجمی. دونالد  ــ هم بنویس
ــــت و هر  بارتلمی هم هرروز کلی می‌نوش
شب پاره می‌کرد تا در نهایت بهترین‌ها را 
گلچین کند. داستان کوتاه علاوه بر امریکا 
ــور در این زمینه است  ــ –که موفق‌ترین کش
ــواع مختلف  ــ ــان برای ان ــ ــه مخاطب ــ و ذائق
ــــده– باقی جاها  ــتان کوتاه تربیت ش ــ داس
ــــک دلیل مهمش  ــدار دارد که ی ــ هم طرف
نشریات و مجلات کاغذی یا الکترونیکی 
ــــت. ما امروز در ایران کمتر  تخصصی اس
مجله تخصصی کاغذی متمرکز بر ادبیات 
داستانی )و نه کشکولی از همه چیز( داریم 
)یکی دو سایت فعال خوب البته هست(. 
ــول زمان  ــ ــتان‌ها در ط ــ ــــس معمولاً داس پ
ــوند. طبعاً  ــ ــاب می‌ش ــ ــع و یک‌جا کت ــ جم
نویسنده‌های نوپا چندان فضایی ندارند که 
بی‌پیشینه‌ تبلیغاتی در نشریات، کارشان را 
به ناشر معتبری بدهند و قبول هم بشود. 
ــا هم بعد از مدت‌ها آزمون  ــ من این روزه
ــروع کردم و امیدوارم تا  ــ و خطا رمانم را ش
ــال بیرون بیاید ولی به آن معنی  ــ پایان س
ــتان کوتاه ننویسم،  ــ ــــت که دیگر داس نیس

ــــی و بیانی اعتقاد  ــه آن قالب ذهن ــ چون ب
دارم. یک دلیل دیگر علاقه‌ام به داستان 
ــتم و  ــ ــــت که مترجم هم هس کوتاه این اس
ــور و می‌دانم  ــ ــات روز جهان دمخ ــ ــا ادبی ــ ب
چه اتفاق‌های ادبی آن‌طرف می‌افتد. ما 
ــــبت به مقوله داستان  بدفهمی‌هایی نس
کوتاه داریم، گاهی در برخی مجموعه‌های 
ــتانی به‌زور  ــ ــــس می‌کنم داس ــتان ح ــ دوس
ــتاندارد  ــ ــده تا حجم کتاب به اس ــ اضافه ش
برسد. اگر داستان کوتاه بازار خیلی خوبی 
ــــی خود ما  ــــی کم‌کاری یا تنبل ندارد بخش
ــــم داستان در  ــــت که متنی به اس هم هس
کتابمان می‌گذاریم که موجودیت خاص 

و مستقلی هم ندارد.
ëë آیـــا معیارها و ســـنجش‌های داســـتان

کوتاه موفق در جامعـــه تغییر کرده و ذائقه 
مخاطب با سفارشی‌نویسی‌ و عامه‌نویسی 
و متوســـط‌ نویسی از داســـتان کوتاه خوب 

برگشته است؟
ــات جدی  ــ ــذاری که ادبی ــ ــاق تأثیرگ ــ اتف
ــــت که  ــوءتفاهم کرده، مُدی اس ــ را دچار س
ــتاگرامی ‌آورده  ــ شبکه‌های تلگرامی و اینس
ــاب را انتخاب و معرفی  ــ ــه قطعاتی از کت ــ ک
ــــن کار از نظر تبلیغاتی  ــــس ای می‌کنند. نف
ــا مثل  ــ ــــت ام ــــت اس ــــوب و درس خیلی خ
خیلی امور دیگر فرهنگی که نیت و مقصد 
ــد معرفی  ــ ــا هم بُع ــ ــد، اینج ــ فرق می‌کنن
ــتباه قرار  ــ ــــت اش ــــعاع این برداش تحت‌الش
گرفته که مخاطب‌ها صرفاً آن خرده متن‌ها 
ــان این  ــ ــــت می‌کنند و برایش را دست‌به‌دس
ــود که کتاب را خوانده  ــ ذهنیت ایجاد می‌ش
اند! الآن خیلی‌ها سعی می‌کنند قطعات 
زیبا و قصار بنویسند که بشود در اینستاگرام 
ــد می‌کنم که با  ــ ــــت! تأکی ــا کانال‌ها گذاش ــ ی
نفس قطعه‌نویسی مشکلی ندارم، کتاب 
ــــی  ــــوس دریایی« خودم قطعه‌نویس »فان
ــتان یا اولویت‌هایی که بر  ــ مموآری )ناداس
مبنای واقعیت نوشته شده‌اند( است، اما 
آنجا از ابتدا ساختار کار را قطعه گذاشتم تا 
در چهارصدکلمه‌ ذهنیت و جهان‌بینی‌ام 
ــان کنم.  ــ ــــث مختلف بی ــورد مباح ــ را در م
ــه از دل یک رمان  ــ این فرق می‌کند با اینک
تکه‌هایی کنده و نقل شود. تخفیف ادبیات 
ــانتی‌مانتال خطر  ــ ــــی س ــــط‌ نویس به متوس
اصلی است و هدف اصلی اینکه مخاطب 
با این شیوه‌های تبلیغاتی ترغیب شود کل 

کتاب را بخرد و بخواند.
ëë شـــما از لزوم وجود نشریات تخصصی

برای داســـتان کوتـــاه گفتید. ناشـــرها هم 

تمایل زیادی به چاپ داستان کوتاه ندارند 
و بعضـــی از آنها می‌گویند داســـتان کوتاه 
مشخصاً برای نشریات است نه برای کتاب. 

با این نظر موافقید؟
ــتان کوتاه می‌تواند  ــ ــروع داس ــ نقطه ش
ــــت به نشریه  ــد ولی قرار نیس ــ نشریه باش
ــــکوی  ــــن س ــــات بهتری ــود. مج ــ ــــم ش خت
ــــگی.  ــه جای ماندن همیش ــ ــد اما ن ــ پرتابن
ــندگان بزرگ هم با نیویورکر شروع  ــ نویس
ــان در نیویورکر و  ــ ــاپ کارش ــ ــد و چ ــ می‌کنن
امثالهم مُهر تأییدی است بر آن نویسنده 
تا بعدش راحت‌تر بتواند کتابش را چاپ 
ــتانی دوطرفه است،  ــ کند. اعتبار و بده‌بس
ــروف و پرکتابی  ــ ــنده‌های مع ــ یعنی نویس
ــان هرچند وقت  ــ ــه همچن ــ ــتند ک ــ هم هس
ــان را  ــ ــتان‌های کوتاهش ــ یک‌بار یکی از داس
در نیویورکر چاپ می‌کنند. شاید در جوابم 
ــــم را در  ــتان« و امثاله ــ ــــهری داس »همش
ایران مثال بزنید ولی به نظرم همشهری 
ــبیه آن همه‌ نگاه‌ها  ــ داستان و مجلاتی ش
ــــی را در خود جا  و طیف‌های داستان‌نویس
نمی‌دهند و بیشتر فرم‌هایی یکنواخت را 
دنبال می‌کنند. وجود نشریات اختصاصی 
ــــت، با داشتن  ــتان کوتاه ضروری اس ــ داس
شرایط تنوع و جسارت و استمرار و دانش 
ــــی اما  ــه. هدف غای ــ ــه این مقول ــ ــــبت ب نس

همیشه کتاب است و کتاب.
ëë در کارهـــا  خیلـــی  می‌گوینـــد  برخـــی 

داستان‌نویسی ما تحت تأثیر روابط است 
و به‌نوعی محفلی شده است.

این یک آفت ادبیات است و محدود 
به داستان کوتاه و مجلات هم نمی‌شود، 
ــــت.  ــا هم هس ــ ــنواره‌ها و داوری‌ه ــ در جش
برخی دوستان حلقه‌هایی دارند که نفس 
ــــت و طبیعی هم  وجودش اصلاً بد نیس
ــــت اما وقتی تبدیل به جریانی برای  هس
سنجش و جهت‌دهی سلیقه‌ جمعی شود 
بد است. من همیشه آدم مستقل و رُکی 
بودم و بهایش را هم دادم و البته مشکلی 
هم ندارم. مثلاً در یکی از دوره‌های جایزه‌ 
ــتانی از من برنده شد.  ــ گلشیری تک داس
شاید این برای هر نویسنده‌ جوانی آرزو بود 
اما من ابهاماتی درمورد روند امتیازدهی 
به کتاب‌ها در آن جایزه داشتم که پاسخی 
نمی‌دادند، یعنی داورها همه‌ کتاب‌های 
رسیده به دبیرخانه را نمی‌خواندند بلکه 
ــود نمره  ــ ــــی خوانده ب ــــس به هرکتاب هرک
ــــمش در  ــــن بود کتابی اس می‌داد و ممک
فهرست باشد اما تضمین خوانده شدن 
ــــت )این مشکل همچنان در برخی  نداش
ــه دارد( همان موقع طی یک  ــ جوایز ادام
ــرای دبیر محترم بنیاد  ــ نامه‌ محترمانه ب
ــرای من جای  ــ ــد رأی‌گیریتان ب ــ گفتم رون
ــؤال دارد، پس طبق اصول اخلاقی‌ام  ــ س
نمی‌توانم برنده شدن تک داستان خودم 
ــه ردش کردم و  ــ ــــم قبول کنم. خلاص را ه
ــاب ماجرا  ــ ــــرف حقم برخی اصح این ح

ــر کار خوبی  ــ ــروز هم... بگذریم. ه ــ را تا ام
دیر یا زود جایگاه خودش را پیدا می‌کند. 
ــنده‌ها به‌عنوان  ــ ــا نویس ــ ــــت که م مهم اس
یک صنف روابط دوستانه و محترمانه‌ای 
ــــکل محافل  ــیم اما نه به ش ــ ــته باش ــ داش
تعیین جایزه و برنده. مجلات تخصصی 
ــنجند که  ــ هم باید تمام این جوانب را بس
درگیر این ‌بازی‌ها نشوند که فقط کارهای 
ــان را چاپ کنند. مشکل  ــ اصحاب خودش
ــنده از  ــ ــــن مالی نویس ــــدم تأمی ــــدی ع بع
ــریات است، چون در کل چرخه  ــ سوی نش
ــــت.  اقتصادی ادبیاتمان فقیر و تُنُک اس
ــر من این نکات را صریح بیان می‌کنم  ــ اگ
دلیلش این است که خدا را شکر در موضع 
مستحکمی هستم، هم تقدیرهایم را کم 
یا زیاد داشته‌ام و هم همیشه - از نخستین 
کتابم یا مقاله روزنامه‌ای- دستمزد کامل 
ــتانم هم از  ــ ــه ام، هیچ مقاله‌ یا داس ــ گرفت
ــده. یعنی  ــ ــــوی مجله یا ناشری رد نش س
اتفاقاً آن رابطه‌ حرفه‌ای محترمانه‌ مورد 
ــا صرفاً به  ــ ــکاران دارم ام ــ ــرم را با هم ــ نظ
خاطر تلاش‌های کاری و سعی‌ام بر ارائه‌ 
ــــت و حرفه‌‌ای، وگرنه داخل بازی  کار درس

کسی نیستم.
ëë تعریفتان از نویسنده حرفه‌ای چیست؟

ــا  ــ ی ــنده  ــ نویس ــان  ــ ــــخص - خودش اول‌ش
ــتند! این  ــ روزنامه‌نگار یا کتاب‌فروش هس
یعنی تنبلی یا نداشتن اعتماد به نفس در 
مواجهه با جهان‌های دیگر، یعنی جهانی 
ــــت انتخاب می‌کنید که  ــنا را برای روای ــ آش
ــازی و لحن و زبان جدیدی  ــ نیاز به فضاس
ــــی حرکات  ــه باید از برخ ــ ــدارد. البت ــ هم ن
درخشان در پرداختن به ژانرهای متفاوت 
ــــزی و علمی  ــا تاریخی یا فانت ــ ماجرایی ی
ــندگان  ــ دفاع کنم. همین‌طور هم از نویس
ــبکی که خاص و یگانه  ــ جدی و صاحب‌س
ــــکل به طور  آفرینش می‌کنند. اما این مش
ــات امروزمان  ــ ــود دارد که در ادبی ــ کلی وج
هم در زیستن و هم در تخیل کند شدیم. 
مشکل بعدی فرمول‌های یکسانی است 
ــــی  ــه از بعضی کارگاه‌های داستان‌نویس ــ ک
صادر و باعث شده خیلی از دوستان جوان 
یک‌جور بنویسند. مثلاً این فرمول بشدت 
نخ‌نمای »یک موضوع را انتخاب کن و از 
ــال قبل  ــ دید چند راوی بنویس« که 70 س
در ادبیات جهان و 10 سال قبل در ادبیات 
ما جالب بود ولی دیگر نیست. قطعاً توی 
ــای موفق ایرانی  ــ این فرمول هم نمونه‌ه
ــیوه‌های روایی دیگری  ــ ــــم اما آیا به ش داری

احتیاج نیست؟

البته، انگلیسی‌زبانان مد نظرم نیست(. 
پس بدیع بودن فکر و موشکافی‌ این تیپ 
ــندگان  ــ ــنده‌ها کم، اما کمیت نویس ــ نویس
ــد. اتفاقاً تقاضا برای  ــ خانم خیلی زیاد ش
ــــت اما معنایش  رمان‌های زنانه زیاد اس
ــــن را من  ــــت. البته ای ــــت کارها نیس اصال
ــا نمی‌دانم. مگر  ــ ــتار خانم‌‌ه ــ خاص نوش
ــار مردان معاصرمان چند اثر  ــ در میان آث
ــــی  ــــط‌ نویس ــــاخص وجود دارد؟ متوس ش
ــــت که بر ادبیات ما سایه  خیلی وقت اس

انداخته است.
ëë چه راهکاری برای بهبود اوضاع ســـراغ

دارید؟
ابتدا نقش ناشر را خیلی مهم می‌دانم 
ــــت کند. گاهی  ــاب خوبش حمای ــ که از کت
ــتان ناشرم می‌گویم کتاب  ــ به برخی دوس
پرفروشتان که چه با تبلیغ و چه بی‌تبلیغ 
ــــدرت تبلیغاتی‌تان را  ــد پس ق ــ می‌فروش
ــه‌ای که آبروی  ــ بگذارید روی کارهای نخب
ــا هنوز  ــ ــات دارند ام ــ ــرای ادبی ــ ــتری ب ــ بیش
ــان را باز  ــ ــاز نکرده‌اند و راهش ــ ــان را ب ــ راهش
ــد. هرجا  ــ ــاق خاک نخورن ــ ــد تا در مح ــ کنی
ــــت از کتابش جلو بیاید  ــــری در حمای ناش
شک نکنید که آن کتاب برنده خواهد بود. 
معکوسش هم می‌شود ناشرانی که یک 

زندگی شما از این راه می‌چرخد؟
ــــروش کتاب‌هایم  ــــتش پول ف نه،راس
ــوند و  ــ برای مخارج جانبی‌ام صرف می‌ش
ــود روی مقدار و زمان رسیدنشان  ــ نمی‌ش
ــد انتخاب  ــ ــرد. فرآین ــ ــاب ک ــ ــــدان حس چن
ــاپ آن حداقل  ــ ــا چ ــ ــاب ت ــ ــــی یک کت ذهن
ــرد و چکی‌ هم  ــ ــان می‌ب ــ ــال زم ــ یکی دوس
ــــش ماه بعد  ــر می‌گیرید مال ش ــ که از ناش
ــاً یکی دو  ــ ــــت و نهایت ــــش در بازار اس از پخ
میلیون تومان! بنابراین در شرایط فعلی 
حرفه‌ای بودن از نظر من جنبه‌ مالی ندارد 
ــتر حالت اخلاقی و معنوی شما در  ــ و بیش
ــــت، تعهدتان به  ــــغلتان اس مواجهه با ش
نوشتن، از انتخاب کتاب ترجمه گرفته که 
ــده  ــ نروید دنبال کتاب‌های قبلاً ترجمه ش
و پرفروش بازار و از روی دست مترجمان 
خبره‌ کپی نکنید تا ملزم کردن خودتان که 
ــــی از کتاب تألیفی‌تان را  هر روز بخش‌های
بنویسید و ویرایش کنید و خلاصه مرتب با 

کلمه و نوشتن دمخور باشید.
ëë چرا خوانندگان به داستان‌های خارجی

اقبال بیشتری نشان می‌دهند؟
ــی  ــ ایران ــتان  ــ داس در  ــا  ــ م ــه  ــ اینک اول 
ــیم، چه از  ــ ــدر موفق باش ــ ــتیم آنق ــ نتوانس
ــــبک و ساختار.  ــوژه و چه از نظر س ــ نظر س
ــتی گسترده‌تر  ــ خارجی‌ها از تجربیات زیس
ــتفاده می‌کنند، دست‌کم  ــ و متنوع‌تری اس
ــــی حرفه‌ای پشت  صدسال داستان‌نویس
سرشان قرار دارد، نه مثل تاریخ ادبیات ما 
که تک‌ستاره‌هایی هر چند سال داشته‌ایم 
ــتن هنوز یک شغل نیست. ادبیات  ــ و نوش
ــتر  ــ ــده و بیش ــ ــــت تبدیل نش ــه صنع ــ ما ب
ــــک هنری  ــــخصی و کوچ ــــش ش یک کوش
ــه ته دلمان  ــ ــــت ک برای مخاطب‌هایی اس
می‌دانیم خیلی هم زیاد نیستند. اما یک 
نویسنده‌ خارجی در فرآیند صنعت نشر 
قرار گرفته و خیلی درست و حرفه‌ای چم و 
خم جذب مخاطب و نوشتن و بازارگرمی 
ــد. ضمناً آنها ژانرهای مختلفی  ــ را می‌دان
ــند و مخاطب قدرت انتخاب  ــ را می‌نویس
ــه کتاب‌های ترجمه  ــ ــتری دارد و البت ــ بیش

ممیزی‌های نسبتاً کمتری هم دارند.
ëë مشکل را بیشـــتر کجا می‌بینید، ضعف

روایـــت داریم یـــا پـــات و جهان‌بینی یا 
نداشتن تجربه زیستی؟

ــد. تنوع  ــ ــا باش ــ ــام این‌ه ــ ــد تم ــ می‌توان
ــــت، به  ــا اندک اس ــ ــتی م ــ تجربه‌های زیس
ــــی و فرهنگی و  ــــف اجتماع ــــل مختل دلای
تاریخی. بیشتر ما در طول عمرمان فقط 
ــان و آدم‌هایی  ــ ــان و خانواده‌م ــ ــا خودم ــ ب
ــر و نشر داریم. زیست  ــ عین خودمان حش
ــو شده و پر و بال  ــ ذهنی‌مان هم کمی ترس
ــــل مختلف. در  ــاز به دلای ــ ــاز نمی‌کند، ب ــ ب
این فقر زیست عینی و ذهنی چه توقعی 
ــــت که  ــــگی‌ام این اس داریم؟ مثال همیش
ــان  ــ ــتان‌های معاصرم ــ ــــی از داس در خیل
ــــوص  بخص  – ــا  ــ راوی‌ه و  ــــخصیت‌ها  ش

ëë شما فکر می‌کنید آموزش‌های رایج نقش
پیش‌برنده‌ای ندارد؟

ــتم و  ــ ــــگاهی‌ هس ــــک آدم دانش  من ی
ــــت، اما  ــــم مهم اس ــــوزش برای ــاً آم ــ حتم
ــما آموزش نه  ــ ــــدن ش ــنده ش ــ برای نویس
ــــرط کافی. یعنی  ــــرط لازم است و نه ش ش
از دیدگاه صرفاً تئوریک داستان‌نویس‌ها 
ــندگی را بدانند و  ــ ــول و پایه نویس ــ باید اص
ــویق و هدایتشان کند،  ــ ــــی باشد که تش کس
ــای کارگاه‌ها را قضاوت  ــ اما اگر خروجی‌ه
ــــت! آموختن  ــه معکوس اس ــ کنیم نتیج
ــتانی و  ــ ــود کتاب‌ها –چه ادبیات داس ــ از خ
ــتن  ــ چه کتاب‌های نظری– و تمرین نوش
ــــت و آموزش در  ــــزی مهم‌تر اس از هر چی
ــه کارگاه  ــ ــــردی مهم‌تر از رفتن ب خلوت ف
داستان‌نویسی. کارگاه‌ها خوبند ولی برای 
ــما، مثل  ــ ــــب و در فضا قرار دادن ش ترغی
کلاس‌های بدنسازی معمولی که شما به 
شوق دوست و رفقیتان بهتر وزنه می‌زنید 
ــکار  ــ ــما ورزش ــ ــــگاهی از ش ــــی هیچ باش ول
ــازد، گرچه سالم نگهتان  ــ حرفه‌ای نمی‌س
ــروزه هم همین  ــ ــــی‌دارد. جوایز ادبی ام م
ــوق‌اند اما تعیین‌کننده نیستند و  ــ اند: مش

اعتبارشان کمرنگ شده.
ëë در ســـال‌های گذشـــته نویســـندگان زن

سرشناسی مانند سیمین دانشور، شهرنوش 
پارسی‌پور و زویا پیرزاد داشتیم، درحالی‌که 
بـــه نظـــر می‌رســـد هم‌اکنـــون ایـــن نوع 
زنانه‌نویســـی به محاق رفته و از نقش زنان 
در میدان ادبی کاسته شده است. دلیل این 

امر چیست؟
ــات  ــ ادبی ــه  ــ زمین در  ــه  ــ اینک ــــی  یک
ــــی از دست یکدیگر  پرمخاطب، رونویس
ــــث تضعیف  ــده و باع ــ ــــی ش ــــت بزرگ آف
ــــروش. »چراغ‌ها را  همان نوع ادبیات بف
ــرزاد در  ــ ــــوش می‌کنم« خانم پی من خام
مرز ادبیات جدی و عامه‌پسند بود و بازار 
ــــت  کتاب هم به این نوع کار احتیاج داش
ــیرین درنهایت  ــ و دارد، اما با همان نثر ش
ــده و تثبیت‌کننده  ــ مبلغ تفکری درجازنن
ــه کنش  ــ ــرای زن بود ک ــ ــود ب ــ ــــع موج وض
ــــت. به دنبال  تعیین‌کننده‌ خاصی نداش
موفقیت آن کتاب، آن مدلی نوشتن هم 
باب شد: خاطره‌گویی‌هایی حال و گذشته 
ــــی مرا  ــؤال که آیا کس ــ ــر این س ــ ــز ب ــ و تمرک
ــــت دارد یا نه! یعنی وفور رمان‌هایی  دوس
با شخصیت‌های زن متزلزل و محجوب 
ــــرف  ط آن  ــا  ــ ام ــده.  ــ غیرتصمیم‌گیرن و 
ماجرا افرادی مثل منیرو روانی‌پور بودند 
ــاختارهای  ــ ــاب و جدی‌ و س ــ ــا ادبیاتی ن ــ ب
منحصر به فرد، یا کمی قبل ترش خانم 
ــوژه‌هایی تکان‌دهنده و  ــ ــا س ــ ــــی‌پور ب پارس
نثری متشخص. ما متأسفانه این حلقه‌ 
ــــت  ــر را به خاطر مهاجرت‌ها از دس ــ زنجی
دادیم. طبق آمار نویسندگان سرشناسی 
ــدام با موفقیت  ــ ــور رفتند هیچ‌ک ــ که از کش
ــان ایرانی  ــ ــرای مخاطب ــ ــه ندادند )ب ــ ادام

ــرارداد کمتری  ــ ــــوب را با درصد ق کتاب خ
ــرارداد می‌بندند و  ــ ــد ق ــ ــــک مترجم ب با ی
ــاه می‌کنند و هم مخاطب  ــ هم کتاب را تب
ــــکل دیگر ظهور  ــراری می‌دهند. مش ــ را ف
کتاب‌هایی است که با سرمایه خود مؤلف 
چاپ می‌شود. چند میلیون هزینه بی‌هیچ 
ــــدی که  ــــی و حمایت بع ــــش و معرف پخ
ــــد جزوات  ــان در ح ــ ــــی کیفیت چاپش گاه
ــر تبلیغات  ــ ــــل دیگ ــــت. عام پلی‌کپی اس
ــه کتابخوانی در  ــ ــویق ب ــ ــیما و تش ــ صداوس
مدارس است. بیشتر خانواده‌ها هم کتاب 
را فقط کمک‌درسی می‌دانند، هم والدین 
تمایلی به داستان‌خواندن بچه ندارد و هم 
ــــی روی دوش دانش‌آموز و  حجم بار درس
ــتان  ــ ــور او را از کتاب داس ــ غولی به‌نام کنک
ــره عامل مهم دیگر  ــ ــــس می‌زند و بالاخ پ
کتاب‌فروشی‌ها و جایگاه تعیین‌کننده‌شان 
ــویق مخاطبان است، با  ــ ــنایی و تش ــ در آش
کارمندان مشتاق و باسوادی که خبره‌ کتاب 
ــند. همین چند عامل را جمع کنید:  ــ باش
ناشر حامی، تبلیغات رسانه‌ای، آموزش 
در مدارس و کتابفروش‌های دانا. اگر بازار 

کتاب زیر و رو نشد؟!
ëë در سال‌های گذشته در سینما اقتباس‌های

بیشتری از کتاب‌ها می‌شد و موفق هم بود. 
این رابطه انگار به‌نوعی قطع شـــده است. 
الآن مشـــکل ســـینما نبودن قصه است و 
مشکل کتاب‌های ما هم فروش نرفتن. چرا 

اوضاع به این سمت پیش رفته است؟
ــه هر  ــ ــه‌ وصل ب ــ ــــن حلق ــــدن ای ــــم ش گ
ــران  ــ ــاهد اک ــ ــه زده. الآن ش ــ ــــرف ضرب دو ط
فیلم‌های کمدی‌ای هستیم که اصلاً فیلم 
ــاعت می‌خندی انگار یکی  ــ نیست و دو س
ــتانی  ــ برایت جوک تعریف کرده ولی داس
ندارد! اگر این ارتباط ایجاد شود هم ادبیات 
ــینما از این وضع  ــ ــورد و هم س ــ تکان می‌خ
اسفناک بیرون می‌آید که کم‌دستمزدترین 
ــد. الان اول از یک  ــ بخش آن فیلمنامه باش
ــان می‌آید و بعد برایش  ــ لوکیشن خوشش
فیلمنامه می‌خواهند! معکوسش را کمتر 
ــد که  ــ ــرح آنقدر مهم باش ــ ــد که ط ــ می‌بینی
ــکان و بازیگر و امکانات  ــ بروند و بهترین م
را پیدا کنند. آمار سه‌ماهه اول اکران امسال 
در مقایسه با سال‌های قبل حکایت از افت 
ــنواره فجر  ــ ــــب دارد. در جش ــدید مخاط ــ ش
گذشته بیشتر فیلم‌ها در زمینه‌ فیلمبرداری 
و طراحی صحنه و بازی جای حرف داشتند 
ــده  ــ ــه‌‌ این‌ها حول هیچ بنا ش ــ اما انگار هم
ــــی در کار  ــود و هیچ قصه‌ مرکزی محکم ــ ب
ــو باید  ــ نبود. به نظرم صاحبنظران از دو س
ــــم حرف بزنند.  ــه هم اعتماد کنند و با ه ــ ب
هم سینماگرها باید بیشتر مطالعه کنند و 
ــان در نشناختن  ــ تصدیق کنند که ضعفش
ــنده‌ها با رویکرد  ــ داستان است و هم نویس
ــــدن و قوی‌تر کردن  ــــک به فیلمنامه ش کم
روایت‌های جذاب‌تری بنویسند که قابلیت 

تبدیل به تصویر داشته باشد.
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